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هشدار؛ پروژه شخصی
انحراف از پروژه جمعی! 

تعداد پرشماری از چهره های موجه اصلاح طلب؛  �
چــه فعال سیاســی و چه فرهنگی بــرای حضور در 
شورا های شــهر و روستا ثبت نام کرده اند که با انتشار 
فهرســت نهایی از ســوی شــورای سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان با عنوان «لیســت امیــد» از راهیابی به 
این لیســت بازمانده اند. تعدادی از این چهره ها نظیر 
«عبــداالله مؤمنی» و «ابراهیم اصغــرزاده» با تمکین 
به رأی جمعــی (حزبی) اعلام کرده انــد به آن رأی 
خواهند داد و از تفرقه و اختلاف افکنی پرهیز خواهند 
کرد. این رفتار نشــان دهنده بلوغ سیاســی این افراد 
اســت. تمرین و ممارســت در برگزاری انتخابات این 
درس را بــه ما آموخته اســت که جــز در چارچوب 
قواعد حزبی و تشکیلاتی برای رسیدن به یک تصمیم 
جمعــی راه دیگری باقــی نمانده اســت. یک پروژه 
سیاسی فارغ از ابعاد آن نیاز به وحدت رویه در میان 
همه کنشــگران زیر مجموعه خود دارد. مادامی که 
افراد به شــکل متفرق و مجزا از یک جریان سیاســی 
قصــد پیش بــردن پــروژه ای شــخصی را دارند، ولو 
اینکه آن پروژه، بســیار مهــم و در جهت منافع ملی 
هم باشــد، منجر بــه تضعیــف کار جمعی (حزبی) 
خواهد شــد. مادامی که باوجود شایستگی همچنان 
به پیشبرد پروژه شــخصی خود می اندیشیم، قادر به 
درک منافــع ملی نخواهیم بــود. منافع ملی در گرو 
کار جمعی (شــما بخوانید کار حزبی) است. تجربه 
انتخابات ۸۴ به عینه به مــا ثابت کرد ورود هم زمان 
چند چهــره اصلاح طلب بــه کارزار انتخابات، کمپ 
اصلاح طلبــان را دچــار تفرقــه و ازهم گســیختگی 
کرد و نتیجه همانی شــد که همه شــاهدش بودیم؛ 
روی کارآمــدن احمدی نــژاد و خانه نشــینی همــه 
اصلاح طلبان! پروژه اصلاح طلبان در طول این سال ها 
تصحیح و اصلاح خطاهای گذشــته بوده است تا با 
حداقل هزینه، بیشــترین دستاورد را در جهت تحقق 
«دولت – ملت» داشــته باشــند. پس از جلوگیری از 
فعالیت فراگیر تریــن و مؤثر ترین حزب اصلاح طلبان 
- یعنی حزب مشــارکت - و منزوی کردن بسیاری از 
چهره های مؤثر این حزب، در شــرایط فعلی تنها راه 
چاره برای کار تشــکیلاتی، جمع شدن زیر چتر شورای 
سیاســت گذاری اســت؛ شــورایی که مصوبات خود 
را بــه تأیید بالاترین مقام اصلاح طلبان می رســاند تا 
پس از آن ابلاغ کند. بلوغ سیاســی ایجاب می کند از 
طرح هرگونه «پروژه شخصی» که منجر به تضعیف 
«پروژه جمعی» می شــود خــودداری کنیم. بیش از 
هرکسی آگاهان به مســائل سیاسی اصلاح طلب به 
اهمیــت ایــن دوره از انتخابات تأکیــد کرده اند. آنها 
با درنظرگرفتــن منافع ملی، توصیــه به کار جمعی 
کرده اند تا از تکرار اشــتباهات گذشته جلوگیری شود. 
بایــد پذیرفــت در یک پــروژه بلندمــدت (لانگ ترم) 
برای رســیدن به دموکراسی، به وحدت و همبستگی 
حول یک برنامه نیاز اســت. الگوی توســعه سیاسی 
به ما می گویــد احزاب نقش تعیین کننــده ای دارند. 
کاندیــدای منفرد، کاندیدایی بی پشــتوانه اســت. در 
غیاب احــزاب تأثیرگذار و فراگیر بایــد زیر چتری تازه 
گرد آمد و در گســترش آن ســایه همت کــرد. امروز 
به همت رئیس جمهــور محبوب دولت اصلاحات با 
تشکیل شورای سیاست گذاری این امکان فراهم شده 
تــا همه اصلاح طلبان زیر چتر یــک «تصمیم» جمع 
شوند و شعار واحد ســر دهند. به همین دلیل به آن 
دسته از اصلاح طلبانی که همچنان بر پروژه شخصی 
خود در برابر «لیست امید» اصرار می ورزند، بیان این 
هشدار ضروری اســت که با علم بر ضعف یا کاستی 
لیســت امید، بــرای جلوگیری از هرگونــه تضعیف 
در کار جمعــی (حزبی) پیش از دیرشــدن، با اعلام 
حمایت از «لیســت امید» باید به تقویت کار جمعی 
(حزبی) همت کنند. تمرین کار حزبی ما را در مســیر 
دموکراســی قرار خواهد داد. ضمــن اینکه در درون 
همین جمع می توان مدام به نقد یکدیگر پرداخت و 
مانع بروز خطای احتمالی بعدی شد؛ اما اینک در این 
فرصت کم باقی مانده تا روز اخذ رأی، فقط با تمکین 
به تصمیم شــورای سیاســت گذاری اصلاح طلبان و 
جلوگیری از تفرقه می توان به پیــروزی امیدوار بود. 
یادمان باشد که نخســتین درس دموکراسی، عبور از 
حق شــخصی در برابر حق جمعی است. این درس 
را جمعه، ۲۹ اردیبهشــت ۹٦ می تــوان تمرین کرد. 
دموکراسی گام به گام محقق می شود. جمعه فرصت 

مناسبی برای همین تمرین است. 

مشترى کافه خیابان وسط

حرص خوردن های انتخاباتی و 
نماینده ملت

حالم خوب نیســت. مثل حال شــما. می دانم تا  �
شنبه یا یکشــنبه، حال و روزمان همین است. امشب 
نســخه تبلیغات انتخاباتی پیچیده می شــود و فردا 
سکوت و خلأ است و همه امیدواریم پس فردا به خیر 
بگذرد. یکی می گوید اگر روحانی رأی نیاورد که من از 
این کشــور می روم. جوان است و آینده را می خواهد. 
دیگــری می گوید ما در خود آینده هســتیم، من دیگر 
تحمل ندارم به عقب برگردیم و هشــت ســال ذلت 
بکشــیم. همســن و سال من اســت و خسته. جواب 

می دهم: به خیر می گذرد ان شاءاالله. 
می دانــم خیلی حــرص خوردیم در ایــن هفته. 
بیشــتر از دســت رأی ندهنــدگان. از کنار ســتادهای 
روحانی کــه رد می شــدیم حالمان بهتر می شــد و 
از کنــار اتوبوس هــای تبلیغاتی کاندیــدای دیگر که 
می گذشــتیم حرص می خوردیم. انگار همه توانمان 
را خــرج کرده ایم و اکنون خســته ایم. خســته، ولی 
امیدوار یا خســته و نگران...، اما نمی شود تا یکشنبه 
دست روی دست گذاشت و حرص خورد. به جایش 
می شــود رفت به گردشگری فرهنگی. می شود رفت 
سینما یا تئاتر. می شود کتاب خواند. می شود در پارک 
راه رفت.... می شــود در خانه نشســت و فیلم دید... 
راســتی امروز عصر در مؤسســه آپ ارت مــان فیلم 
«من دنیل بلیک هســتم» آخرین اثر کن لوچ نمایش 
داده می شود. می شــود برویم و فیلم را ببینیم و پای 
صحبــت کمال اطهاری بنشــینیم و بفهمیم چگونه 

دولت ها سر ملت کلاه می گذارند... . 
با همه ایــن اوصاف، در این هفته پر اضطراب یک 
فیلم مســتند و یک نمایش حالم را خوب کرد. فیلم 
مستند «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» و تئاتر 
«نماینده ملت» نوشــته سجاد افشاریان با کارگردانی 

مجید مظفری. 
در مورد فیلم این دو جوان فیلم ســاز خوش فکر 
یعنی مریم مقدم و بهتاش صنایعی ها، بعدا مفصل 
خواهم نوشــت. بــرای اینکه تو این چنــد روز جایی 
نیســت که این فیلــم کم نظیر را نمایشــش بدهند، 
ولــی درباره تئاتــر «نماینده ملت» که ایــن روزها در 
تماشــاخانه خانه هنرمندان روی صحنه است، باید 
بگویم امشــب یا فردا شــب یا همــان جمعه بعد از 
رأی دادن، برویــد ببینیــد و باور کنیــد حالتان خوب 

می شود. 
نمایش «نماینــده ملت» یک کمــدی دراماتیک 
است که ساعتی مفرح را برای تماشاچیان خود مهیا 
می کند. باور نمی کنی که داستان مربوط به ناف اروپا، 
یعنی بالکان است. انگار همین دور و بر خودمان و در 
همین روزها دارد رخ می دهد. مجید مظفری نشــان 
داد کــه می داند کِی باید چه چیــزی را روی صحنه 
ببــرد. بازیگرانش توانا هســتند و متنی که از روی آن 

نمایش را کارگردانی کرده متنی بسیار موفق است. 
نمایــش «نماینده ملت» را ســجاد افشــاریان از 
روی نمایش نامه ای به همین نام نوشــته برانیســلاو 
نوشته است؛  نمایش نامه نویس صربستانی،  نوشیج، 
البته با تغییرات مفصل نسبت به متن اصلی. با همه 
تغییراتی که در متن این نمایش نامه داده شده، اما تم 
اصل آن باقی مانده است: تم آگاهی در زمان انتخاب. 
اینکه یک نویســنده صربستانی در سال ۱۸۸۵، وقتی 
هنوز این کشور زیر سلطه عثمانی بود به این موضوع 
می پردازد کــه چگونه در انتخابات باید از عوام فریبی 
کاندیداهــا جان ســالم به در بُرد و انتخــاب آگاهانه 
داشت و این تم تا امروز کارکرد خود را دارد، خودش 
مقوله ای است که در این چند خط نمی گنجد... . تنها 
تأکید بر این واقعیت است که آنچه بر سرمان می آید، 
تقصیر کاندیدای عوام فریب نیســت، تقصیر ماســت 
که فریب خوردیم و عوام بودیم. از ســالن نمایش که 
بیــرون آمدید، دیگر به آنان کــه رأی نمی دهند، فکر 
نکنیــد. به این فکر کنید که جامعه آگاه اســت. امید 
داشته باشــیم... نمی توانم یاد خرداد ۷۶ نیفتم. بعد 
از تبریک ناطق نوری باورم نمی شد که من نیز بین این 

۱۸ میلیون هستم و نه اقلیتی خارج از این جامعه. 

یادداشت روزنامه نگار مستعفى

سال چهاردهم    شماره 2866 چهار شنبه   27 اردیبهشت 1396

 لیلى فرهادپور مهرداد حجتى

هنر

بهمن فرمان آرا: روز جمعه به پای صندوق رأی می روم 
و بی شــک انتخاب من از بیــن نامزدهــای دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری، حسن روحانی است. 
اما علــت اینکه می خواهم این بار هــم رأی بدهم، مثل 
همه انتخابات هایی که رأی دادم، این است که رأی دادن 
را یــک وظیفه ملی می دانم. نمی تــوان در یک مملکت 

زندگی کرد و در موســم انتخابات، فقط تماشــاچی بود. 
نمی شــود آدم در کشوری متولد شــود و زندگی کند و از 
همه محاســن آن کشــور بهره ببرد و بعــد هم نظاره گر 
سرنوشت باشــد و هیچ کاری نکند. تجربه سالیان عمر، 
به ما اثبات کرده که رأی ما در جهت احقاق مطالباتمان 
اثرگذار اســت و با همین یک برگ رأی می توان به تغییر، 

امید داشــت. به احترام وطنم ایران، به حســن روحانی 
رأی می دهم چــون نمی خواهم به عقب برگردیم. چون 
احترامی که در این چهار ســال، روحانی و تیمش دوباره 
برای مملکتمان پس از هشت ســال انزوای بین المللی 
رقم زدند برایم ارزشــمند اســت و رأی من نیز در جهت 

حفظ حرمت این سرزمین است.

حمایت کارگردان «شازده احتجاب» از حسن روحانی
به احترام ایران به روحانى رأى مى دهم 

انتخابــات  بــه  ســاعت   ۴۸ از  کمتــر  شــرق: 
ریاســت جمهوری زمــان باقی اســت و در چندروز 
گذشــته بســیاری از چهره هــای هنــری و فرهنگی 
حمایتشان را از حســن روحانی و دعوت مردم برای 
شرکت در انتخابات اعلام کردند. بسیاری از چهره ها 
از طریــق صفحات مجــازی برای بیان نظراتشــان 
و دلایــل چرایی رأی به حســن روحانی اســتفاده و 
برخی دیگر از طریق گفت وگو با رســانه ها و نگارش 
یادداشــت این همبســتگی را اعلام کردند و در این 
میان برخی از هنرمندان به صورت جمعی با امضای 
بیانیه هایــی حمایتشــان را اعلام کردنــد. در ادامه 
نگاهــی به متن تعــدادی از چهره های سرشــناس 
هنری کشور و چرایی انتخاب حسن روحانی به عنوان 

رئیس جمهور اصلح داریم. 
 رخشــان بنی اعتماد: بــه روحانــی رأی می دهم 

بی آنکه متوهم باشم
بنی اعتماد درباره دلایل انتخاب حســن روحانی 
این طور نوشــت: «به حسن روحانی رأی می دهم، نه 
با دلخوری و نارضایتی از عملکرد چهارسال دور اول 
و نه با خوش باوری باغ و گلستان شــدن مملکت در 
چهار سال دور دوم... به حسن روحانی رأی می دهم. 
شرایطی که موانع، محدودیت و دسیسه های داخلی 
آن بیش از فشارهای خارجی، هرآنکه نخواهد سوار 
بر موج مردم فریبی و شــعار، دولتش را به ســر آرد، 
در منگنه قــرار می دهد و دســتاوردهایش را به باد 

می سپارد». 
 کیهان کلهر: کمــاکان به اصلاحات، تعادل و صلح 

رأی می دهم
کیهان کلهر (موزیســین سرشناس ایرانی و برنده 
جایــزه گرمــی) از حســن روحانــی در دوازدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام حمایت کرد. 

کلهر بــا بســیاری از هنرمنــدان شناخته شــده 
موســیقی همچون شــجاعت حســین خان از هند، 
یویومــا از چیــن، ژائو ژیپینــگ، عالیم قاســمف، از 

جمهوری آذربایجان، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر 
اردال  کرونــوس،  کوارتت  نیویــورک،  فیلارمونیــک 
ارزنجان از ترکیه و گروه سازهای بادی هلند همکاری 
داشته است. او با بســیاری از موزیسین های داخلی 
نیز مانند محمدرضا شجریان، شهرام ناظری، حسین 
علیزاده، علی اکبر مرادی و گروه دستان نیز اجراهای 
ماندگاری داشته است. کیهان کلهر با آلبوم های «بی 
تو بسر نمی شود»، «فریاد»، «باران» و «فراتر از نقشه 
جغرافیــا» که در آنها به عنوان آهنگ ســاز و نوازنده 

نقش داشته، نامزد جایزه گرمی شده است. 
 حافظ ناظری: من نیز با مردم همراه می شوم

حافــظ ناظری هــم با اعــلام حمایت از حســن 
روحانی نوشت: «دوستان عزیزم حقیقتا قصد نداشتم 

خــود را درگیر مســائل سیاســی و انتخاباتی کنم. در 
روزهای گذشته، از طرف ستادهای انتخاباتی بسیاری 
با بنده تماس گرفته شد تا جهت حمایت از کاندیدای 
موردنظرشــان، همــکاری کنــم، ولی تا ایــن لحظه 
سکوت اختیار کردم. به علاوه در این چندروز، ویدئوی 
پربیننده ای به همین منظور نیز با صدای پدرم، اســتاد 
شــهرام ناظری، بدون هیچ گونه اطلاع ایشــان منتشر 
گردید که برای خیلی از دوســتان ســؤال برانگیز بود، 
باز هم تا این لحظه، برای متشنج نشــدن فضا سکوت 
اختیار کردیم؛ اما با وقایعی که طی دو روز گذشته در 
فضای انتخاباتی کشور رخ داده، اکنون وظیفه خودم 
می دانم که برای حفظ روند مثبت روبه رشــدی که از 
چهار سال پیش آغاز شده است، من نیز با مردم همراه 

شوم. گرچه در حوزه هنر، انتظار توجه بسیار بیشتری 
از مســئولان دولت یازدهم داشتیم و حقیقتا اتفاقات 
چشــمگیری در این حــوزه رخ نداد، ولــی این دولت 
گام های بســیار مؤثری در بهبــود روابط بین المللی و 
سرفرازی نام بزرگ کشورمان ایران برداشته است.  در 
اینجا شــخصا حمایت خود را از دکتر حسن روحانی 
اعلام می دارم و امیدوار هستم که ایشان همچنان در 
مســیر اعتدال، ولی این بار عاشقانه تر برای پیش بردن 
اهداف والای خود و تعالی نام مقدس ایران، قدم های 

سازنده تری بردارند». 
حمایت هزارو ۵۰۰ نفر از اهل قلم 

 بیــش از هــزارو ۵۰۰ نفــر از اهــل قلــم هــم 
ضمــن فراخواندن مردم بــه شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری، حمایت خود را از حسن روحانی 
اعلام کردنــد. در متن ایــن بیانیه آمده اســت: «در 
انتخابات ریاست جمهوری  آستانه دوازدهمین دوره 
ایران قــرار داریم؛ انتخاباتی که تأثیــر آن بر اکنون و 
آینده کشــور ما حیاتی خواهد بود. در ســال ۱۳۹۲، 
وحــدت خردگرایان، حــول محور منافــع ملی، به 
پیروزی رئیس جمهوری منجر شــد کــه با درایت و 
عقلانیت توانســت آلام و مشکلات اصحاب فرهنگ 
و قلــم را به تدریج و بنابر قــدرت خود کاهش دهد. 
اکنــون ادامه آن راهِ روشــن، به همت و پشــتیبانی 

دوباره مردم شریف ما بستگی دارد. 
 اصغــر فرهــادی، کیانــوش عیــاری، شــهاب 
حســینی، ترانه علیدوســتی، جمشــید مشــایخی، 
کیومــرث پوراحمــد، رســول صدرعاملــی، رضــا 
عطاران، علیرضا داوودنژاد، منیژه حکمت، مســعود 
فریبرز عرب نیا،  فاطمه معتمدآریا،  جعفری جوزانی، 
محمود دولت آبادی، پوران درخشنده، کمال تبریزی 
و... ازجملــه هنرمنــدان شــاخصی هســتند که در 
روزهای گذشــته حمایت خود را از حســن روحانی 
اعلام  ریاســت جمهوری  انتخابات  در دوازدهمیــن 

کرده اند. 

آرش نصیری: مسعود جعفری جوزانی یکی از وطن پرست ترین روشنفکران و 
هنرمندان ایرانی اســت. علاوه بر فیلم های فاخر ملی مانند «در مسیر تندباد» 
و «شیر سنگی» و سریال «در چشــم باد»، اخیرا فیلم «ایران برگر» را ساخت که 
به نوعی نقد پوپولیسم و وعده های توخالی انتخاباتی بود؛ چیزی که این روزها و 
با وعده های سطحی برخی بیشتر به چشم آمد و به این خاطر تکه هایی از این 
فیلم در فضای مجازی دست به دســت می چرخد. جوزانی  در گفت وگو با ما از 

دلایل حمایتش از روحانی گفت. 

 شــما برای حمایت از دکتر روحانی در انتخابات متنی منتشــر کردید  �
و نوشتید: «درک شــرایط ناموزون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی 
جهان امــروز ما را بر آن مــی دارد کــه در دوازدهمیــن دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری، به امید عبور ظریف و هوشــمندانه از دریای توفانی و 
موج های متلاطم و شــرخیز که جهان مسلح به منظور استثمار نوین جهان 
گرسنه به پا کرده است، از آقای حسن روحانی حمایت کنیم». ممکن است 

درباره این نکته توضیح بیشتری داشته باشید؟ 
خود نوشته موجز و گویاست. شرایط کنونی دنیا آن قدرها پیچیده و پنهانی 
نیســت که دیده نشــود. اتفاقات و اطلاعات تندتر از شــتاب ثانیه ها نشر پیدا 
می کنند. همه چیز، حتی تاریخ گذشــته در کنار و جلو چشم ماست. به وضوح 
می بینیم که تمایلات نژادپرســتانه، اسلام هراسی و به تبع آن، دیکتاتورپسندی 
در غرب مانند یک بیماری واگیردار در حال تبدیل شــدن به یک اپیدمی است. 
نظام های ایدئولوژیك در حال فروپاشــی هســتند. اخبار را نگاه کنید؛ پر است 
از قتل و کشــتار و بدبختی. طبیعی اســت که چنین شرایطی به دیکتاتورهای 
خون ریز بال پرواز می دهد؛ دیکتاتورهایی که قانونشان از لوله اسلحه می گذرد. 
خوشبختانه در فرانسه مکرون انتخاب شد و فرانسه نجات پیدا کرد، ولی شما 
نگاه کنید به آمریکا، بریتانیا، هلند و اصولا همه کشــورهای اروپایی که در آنها 
تمایلات راست گرایانه افراطی گسترش پیدا کرده است. در همین اطراف ما به 
داعش و افراطی های ریزودرشت دیگر نگاه کنید که می خواهند سر همه مردم 
دنیا را ببرند تا فقط کسانی که از خودشان هستند زنده بمانند. در چنین شرایط 
بحرانی ای نمی شــود از خردگرایی و اعتدال پیشنهادی آقای روحانی حمایت 
نکرد. ایشــان، با یک تیم کارکشته قوی و یک دیپلمات استثنایی «ها ی جین» 
مثل آقای دکتر ظریف که به نظرم در هر قرن یکی، دو نفر مانند ایشان در یک 

کشــور به وجود می آید، توانسته شش کشور بزرگ جهان را با منطق وادار به 
امضای قرارداد منصفانه ای کند. طبیعی است که ممکن نیست همه بندهای 
یک قرارداد تنها به نفع ما باشــد، اما اگر به گفته عــده ای، همه اینها به ضرر 
ما بود، چگونه هر شــش کشور و غول ترینشــان، معترض ترین است؟ معلوم 
اســت که این دیپلمات را که واقعا یک ســرمایه ملی اســت، باید روی چشم 
گذاشت. انگلیسی ها هنوز هم اگر بخواهند درباره دیپلماتی حرف بزنند که به 
او افتخــار کنند از چرچیل حرف می زنند و به نظرم چرچیل هم اگر امروز بود 

نمی توانست مثل آقای ظریف با این پیچیدگی ها کنار بیاید. 
 ... و ترامپ بگوید این بدترین قراردادی است که آمریکا بست... .  �

بله، این دستاورد بزرگی است و به همین دلیل دست زدن به شاکله دولت 
روحانی در شــرایط فعلی به زیان ایران اســت. البتــه در این دولت کلیدها و 
چهره هایی مثل آقای جهانگیری و زنگنه هم هستند. ما به عنوان یک شهروند 
وظیفه داریم وقتی کشــور را در خطر می بینیم، از همه توانمان برای کمک به 

این شرایط و برون رفت از خطر استفاده کنیم. 
 پس عمده ترین دلیل شــما برای موفق بودن آقای روحانی، دستاورد  �

ایشان در حوزه خارجی بود؟ 
نه، اما بزرگ ترین دســتاورد ایشان در حوزه سیاست خارجی است، هرچند 
در حوزه داخلی هم دســتاوردهای مهمی داشته است. البته دولت روحانی 
به علت مشــکلات فراوان نتوانســته آن طوری که باید به بی کاری غلبه کند، 
ولــی هر دولت دیگری هم می آمد و در این شــرایط قــرار می گرفت و با یک 
اقتصاد فروپاشــیده مواجه می شد، نمی توانســت بهتر از این عمل کند. یکی 
از دســتاوردهای مهم این دولت آرامشــی بود که به جامعه برگرداند؛ یعنی 
دولت روحانی، عــلاوه بر تنش زدایی خارجی، از جامعه هم تنش زدایی کرده 
و در چهار ســال گذشته، ملت احســاس کردند یک چتر امنیتی روی سرشان 
سایه انداخته است، چراکه دستاورد بزرگ برجام و تنش زدایی با جهان، باعث 
ایجاد آرامــش روانی، امنیت اجتماعی و گســترش روابط بــا دنیا و افزایش 
سرمایه گذاری ها شد و این موضوع، تأثیرات مهمی را در سال های آینده خواهد 
داشت. اولین دستاورد این تنش زدایی، تأثیر در صنعت گردشگری است. وقتی 
ارتباط ما با دنیا خوب باشــد، طبیعتا ورود گردشــگر به کشور زیاد می شود و 
فراموش نکنید که یکی از ســرمایه های بالقوه این کشــور که هنوز به صورت 

بالفعل درنیامده همین گردشگری است. 

 این حمایت شما از دکتر روحانی به این معنی است که شما طرفدار یا  �
عضو یکی از جناح ها هستید و انتقادی ندارید؟ 

اصلا، به هیچ وجه نه. دوست دارم هر سه این کلمات را بنویسی. من حتی 
علاقه ای به اینکه نزدیک سیاست بشوم هم ندارم. من یک فیلم سازم که برای 
مردم شــریف ایران عزیز فیلم می سازم و نظر همه هم برایم محترم است، اما 
ما به عنوان شــهروند، هروقت که احساس کنیم نظریه ای می تواند کشور ما را 
در خطر قرار بدهد طبیعی اســت که پا جلو می گذاریم و هرکاری از دستمان 

برمی آید انجام می دهیم. 
 شما همین اواخر فیلم ایران برگر را ساختید که به نوعی نقد انتخابات و  �

نقد همه جناح ها بود و آنجا هم بحث های زیادی را برانگیخت... .
بله، جالب اســت که ایــن روزها تکه هایــی از ایران برگــر دارد در فضای 
مجازی دست به دســت می چرخد. ایران برگر نقد درستی از جریان پوپولیستی 
در دموکراسی و انتخابات بود، مثل وعده هایی که می دهند و نمی توانند انجام 
بدهند و حرف های سطحی و بی پشــتوانه ای که زمان انتخابات زده می شود. 
ایران برگر درگیري دو جناح نبود؛ بلکه درگیری شــیفتگان قدرت با خِردگرایان 

بود که همیشه بوده و هنوز هم تازه است. 
 اتفاقا در مناظره های این انتخابات هم دکتر روحانی و دکتر جهانگیری  �

جلوی وعده های غیرعقلانی و پوپولیســتی ایســتادند و مثــلا گفتند این 
۲۵۰ هزار تومان را از کجا می خواهی بیاوری و ســعی کردند خودشان هم 

وعده های نشدنی پوپولیستی ندهند... .
شــاید یکی از دلایلی که مســتقیم پا پیش گذاشتم تا تمام قد از او حمایت 
کنم، همین ویژگی محترم او باشــد. البته تردیدی ندارم که بیشتر مردم آگاه اند 
که چاپ پول بیشتر، فقط تورم ایجاد می کند و مقدار ثروت یک کشور را تغییر 
نمی دهد. همان طوری که به مردم نفری ۴۵ هزار تومان پرداخت شــد و حالا 
آن ۴۵ هــزار تومان کمتر از ۱۲ هزار تومان ارزش خرید دارد. خوشــبختانه در 
دنیــای ورا تکنولوژی امروز، این اطلاعات به شــکل وســیع در جامعه پخش 
شده؛ به گونه ای که دیگر حتی ساده ترین مردم را با این وعده ها نمی توان فریب 
داد. ما در ایران برگر به نقد انتخابات و چالش های دموکراســی پرداختیم. اگر 
به خاطر داشــته باشــید، در ایران برگر آقاي مدیر به روح ملی اشاره می کند و 
می گوید مردم ممکن اســت که قیمه یکی و چلوی دیگری را بخورند؛ اما پای 

صندوق به کسی رأی می دهند که روح ملی شان به آنها دیکته می کند. 

می توان به دخمه های ســکوت پناه برد، زبان در کام 
و ســر در گریبان کشــید تا توفان بی امان بگذرد، اما 
رســالت تاریخی  ما، پناه جستن را تجویز نمی کند، هر 
فریادی، هر رأی، آگاه کننده است. پس فریاد می زنیم، 
رأی می دهیم تا حدوث توفان را اعلام کنیم تا مسیر 
خواستن را. وقتی همه هستیم، جنگ نابرابر نیست، 

شــرایط هشــداردهنده اســت و ما تعیین کننده! از 
قابلیــت اعجاز مردم و رأی های آنان غافل نشــویم، 
هنگامه بیداری اســت، غفلت هشــت سال کودک 
سیاسی را که اعتبار، آبرو، ثروت و شخصیت ما را زیر 
سؤال برد فراموش کنید. باشید، بیدار باشید، بمانید، 
رأی دهید، رأی ها را بیشــتر کنید، آن اندازه رأی دهید 
که جــای انکار باقی نگذارد. ســهم بگیرید، مطالبه 
کنید، بخواهید، اما با ســلاح رأی، با رفتار دموکراسی 
و انتخاب بهترین خــود. همان گونه که رأی دادید تا 
حســن روحانی بیاید، همان گونه بایــد رأی دهیم تا 
روحانــی دوباره بیاید، رأی ما یعنی اثبات موجودیت 

تمام ما کــه چه می خواهیم و چگونــه باید اوضاع 
برای مردم باشد. به سود مردم باشد. برج داران بر ما 
حکومت نکنند. رأی می دهیم تا امنیت و آزادی خود 
و جامعه را از گزند  یکه تازی پوپولیست و عوام فریبان 
در امان بداریم. رأی ما، حرف ماســت. رأی ما قانون 
همگانــی و اتحاد ماســت. رأی ما به دســت آوردن 
حقوق اولیه شــهروندی ماست. ما رأی می دهیم تا 
زور نباشــد، ما رأی می دهیم تا قانون حاکم باشــد. 
مــا رأی می دهیم تا رئیس جمهور مــا برای اصلاح 
امور کشــورمان کار کند. مــا رأی می دهیم تا اعتبار 
و شــخصیت بین المللــی مــا پابرجا باشــد. ما رأی 

می دهیم تا «برجام» پشــتوانه داشــته باشد. ما رأی 
می دهیم تا از آن سوی آب ها کسی و دولتی برای ما 
تصمیم نگیرد. ما رأی می دهیم تا فرهنگ و تاریخ ما 
را دفن نکنند. ما با رأی خود قاعده بازی را به آنان یاد 
می دهیم، ما قانونی بازی می کنیم، ما رأی می دهیم 
تا ثــروت ایران را بالا نکشــند، مــا رأی می دهیم تا 
دکل های نفتی ما و نفت هــا و گازهای ما در دریاها 
و اقیانوس ها گم نشــود. ما رأی می دهیم باشــرف 
باقی بمانیم. ما به فرهنگ خود رأی می دهیم، ما به 
روحانی رأی می دهیم، به صداقت و راســتی ظریف، 

ما به مردم رأی می دهیم!

چهره های فرهنگی و هنری از حسن روحانی حمایت کردند

همه یاران امید
۱۵۰۰ نفر از اهل قلم و ۴۰۰ نفر  از  اهالی موسیقی به روحانی رأی می دهند

دلایل مسعود جعفری جوزانی از حمایتِ  روحانی
شرایط حساس است، از خردگرایى «روحانى» حمایت کنیم

اقبال «ولپن» در پالیز
شــرق: نمایــش «ولپن» بــه کارگردانــی مهدی  �

کوشــکی و نویســندگی بــن جانســون، از تاریخ ۲۱ 
اردیبهشت در تماشاخانه پالیز روی صحنه رفت که با 
استقبال مخاطبان مواجه شده است. نمایش «ولپن» 
به کارگردانی مهدی کوشــکی به تازگی در تماشاخانه 
پالیز روی صحنه رفته اســت. این نمایش پیش از این 
در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفت و مخاطبان 
زیــادی را با خــود همراه کرد. ایــن نمایش اجراهای 
محدودی خواهد داشــت و تا پنجم خرداد در ســالن 

شماره دو تماشاخانه پالیز روی صحنه خواهد ماند. 

نگاه

 جهانگیر کوثري
 تهیه کننده

ما رأى مى دهیم!

خوشنویسان هم به روحانی
 رأی می دهند

شرق: تعــدادی از هنرمندان خوشنویس با هدف  �
حمایــت از حســن روحانی به ســتاد هنرمندان وی 
رفتند.  تعدادی از هنرمندان خوشنویس با حضور در 
ســتاد هنرمندان، ضمن دیدار با حجت االله ایوبی در 
حمایت از روحانی، صبح سه شــنبه، ۲۶ اردیبهشت، 
جملاتــی را خوشنویســی کردند. محمــود یزدانی، 
محســن میرحســینی، ابوذر عباسی، ســیمین دخت 
حکیمی، رضا بهــادری، علی یعقوبی مهر، شــهرام 
خرمیــان، علیرضــا انصــاری، میثم شــیخی، الهام 
انتظاری، ســارا قلندری، فرشــته مقدســی، فرشید 
فهیم تاش، یاســین علیزاده، فرزان گــودرزی، اهورا 
رکاب طلایی، آرزو میرافضلی، زینت منقبت، روشنک 
بقایی پور و علیرضا یاراحمــدی ازجمله هنرمندانی 
بودنــد که با نوشــتن شــعارهایی به خــط خوش، 

حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند.

نگاه


